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 یهانفق دیدگاه علیه از جنیُّسلامت عضو مَ شک در فرض صاص جانی درقِ

 هامامیّ
 1میلاد اسدپور                                                                                              

 چکیده:

عا جانی ادّ کهکردند  می واردهایی جنایت اشخاص ت جسمانی تمامیّ علیه از روی عمد  ها بعضی از انسان در اعصار مختلف گاه

چشم را از حدقه است. برای مثال، جانی  ناسالم بودهجانی، آسیب دیده(، از پیش  )عضوی که به وسیله علیه جنیُّمَ کرد که عضوِ می

جانی  ین عضوشرط مماثلت ب ه خاطر نبودِب ،نتیجه دربوده است.  ه بیناییقوّاز پیش، فاقد  کند که این چشم عا میولی ادّ ،در آورده

مجنی  ،مقابل درفقط می توانست دیه عضو را بگیرد. علیه مجنی علیه  وجود ندارد. امکان حق قصاص  عضو مجنی علیه در بینائی،و 

ی تواند آن را قصاص حق قصاص جانی را داشته و م ،دارای بینایی بوده که در نتیجه ا می کرد که چشم من سالم بوده وعلیه ادع

به گرفتن دیه برای مجنی علیه  فقط حکم ،م کردن قول جانیبا مقدَّ ه تاناسالم بود ،عضو واقعاًآیا شک پیش می آید که . این کند

 شک در سلامتِفرض در شود.  حکم به حق قصاص برای مجنی علیه ،م کردن قول مجنی علیهبا مقدَّ سالم بوده و ،یا عضو ،کنیم

امکان حق قصاص برای مجنی  و جانی شده تقدیم قولِعده ای قائل به : اختلاف نظر وجود دارد ن امامیّههایبین فق، عضو مجنی علیه

قول  ، برخیدر مقابل تلقی کرده اند.قاعده باب قضا  و جانی ۀذمّ دلیل قول خود را اصل برائتِ. این گروه، علیه را جایز نمی دانند

موافق  را اصل سلامت ودلیل خود  م کرده و حق قصاص کردن جانی را برای مجنی علیه محفوظ می دارند ومجنی علیه را مقدَّ

و آن این شده  معتقد به تفصیلبوده که  قول دیگر از شیخ طوسیدر این میان،  .بودن قول مجنی علیه با قاعده باب قضا دانسته اند

مجنی علیه  در صورت که عضو درونیِ م می دارد ومقدَّ قول جانی را ،مجنی علیه باشد اعضای ظاهریِ صورتی که عضو از درکه 

 سخت بودن و دلیل این تفصیل را آسان بودن شاهد آوردن برای سلامت اعضای ظاهری و .م می داردرا مقدَّ علیه جنیُّمَقول  ،باشد

که قائل به تفصیل  است یامه حلّعلّ ثانی و قول دیگر از شهید از عهده خارج بودن شاهد آوردن بر سلامت اعضای درونی می دانند.

 و ؛م می دارندقول مجنی علیه را با استصحاب سلامت مقدَّدر موضوع سلامت،  حالت سابقهداشتنِ در صورت آن این که  شده و

 حق قصاص برای و علیه جنیُّمَبه تقدیم قول ، اقوال پس از بررسیدر این پژوهش، است.  م جانی را مقدَّ ، قولدر غیر این صورت

 وی معتقد شده ایم. 

 برائت.اصل  مت،اصل سلا ،مصدوم عضو ،علیه جنیُّمَ جانی، قصاص، :کلیدواژه
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 مهمقدّ

شرع مقدس اسلام  شود،دیگری کند و باعث از بین رفتن عضوی از  هنگامی که شخصی بر کسی جنایت وارد می

 :دمی فرمای کریمخداوند متعال در قرآن . ضایع نشود علیه جنیُّمَدر این باره قوانینی را وضع کرده تا حق 

ّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُوَ » ّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَ نِ وَ السِّنَ

ّالِمُوقِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ ال  ؛(45: )مائده ،نلَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَ

ر کردیم که )در قصاص( جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر ایشان مقرّ و در آن )تورات( بر

ها را )نیز به همان ترتیب و اندازه( قصاص  زخم ۀندان در برابر دندان باشد و همبینى و گوش در برابر گوش و د

حکم  ،چه خدا نازل فرموده گناهانش محسوب شود و کسانى که به آن ةرا صدقه دهد، کفّار است. پس هر که آن

 «.نکنند، پس آنان همان ستمگرانند

علیه این حق  جنیُّشخص مَ ،ینابنابر. محفوظ دانسته است علیه جنیُّمَرا برای شخص  خداوند متعال حق قصاص

علیه اختلاف پیش  جنیُّبین جانی و مَ گاه. کند فرد جانی را قصاص ،شود صورتی که بر او جنایت وارد را دارد در

از حدقه خارج کرده و وی را از نعمت بینائی محروم چشم او را  علیه جنیُّمَ جانی با جنایتش بر ،. برای مثالمی آید

خارج ده ومن فقط چشم نابینا را عا می کند قبل از اینکه بر او جنایت وارد کنم چشمش کور بوجانی ادّمی سازد. 

کند که چشم من سالم بوده و شخص جانی باعث شده تا من نابینا  ادعا می علیه جنیُّمَ دیگر، طرف از ساخته ام.

 گردم. 

و  حق قصاص ،سالم بوده تا  بر اساس ادله قصاص علیه جنیُّمَچشم  واقعاً در نتیجه شک پیش می آید و نمی دانیم

 و بنابراین حق قصاص ساقط می گردد.  سالم نبوده علیه جنیُّمَکه چشم  یا اینوی داده شود، به  مقابله به مثل،

یا این که بعد از تولّد، چشم ناسالم گشته و آن گاه  ،ناسالم بودهفرقی هم نمی کند که چشم ناسالم، از بدو تولّد، 

ساقط شده و قاضی در نهایت  جنایتِ جانی واقع شده است. در هر حال، به خاطر نبود اصل مماثلت، حق قصاص

 حکم خواهد کرد.  ،علیه جنیُّمَبه دیه در حقِّ 

فرض شک در سلامت عضو  انی در»قصاص ج: عنوانبا  .دارد وداختلاف نظر وج ن امامیّههایدر این مسئله بین فق

در این باره به رشته تحریر در نیامده است، ولی در مقاله ای نوشته نشده است. همچنین کتاب مستقل « علیه جنیُّمَ

 شهید ثانی دربه این موضوع اشاره شده و استدلال هائی برای آن بیان گشته است؛ مانند:  هامامیّ یهاناب های فقکت

کتاب مبانی  ی درذهان؛ آیت الله خوئالاَ ارشادکتاب ی در امه حلّعلّ؛ فهاممسالک الاَکتاب  و ادالارش کتاب حاشیۀ
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کتاب تحریر الوسیلۀ و  امام خمینی در ،خلافکتاب الشیخ طوسی در کتاب سرائر؛ ادریس در ابن ؛ المنهاج تکملۀ

آیت الله محمّد فاضل لنکرانی در کتاب تفصیل الشریعۀ. معمولاً در منابع ذکر شده، به دیدگاه مخالفین اشاره نمی 

مسئله ونقد و بررسی هر هرکدام اساس بحث بر روی جمع کردن تمام اقول در  حال در نوشتار فعلیشود، ولی 

 .ورسیدن به قول صواب می باشد

 مفهوم شناسی قصاص -1

 در لغت قصاص .1-1

 مفهوم قصاص این ،عمیدفرهنگ  دهخدا و لغت نامه برای شناخت مفهوم قصاص در فرهنگ واژهای فارسی مانند

 طرف از بد کار و گناه بر دادن سزا کین کشی به مثل، »مانند آنجه داده باشی پس گرفتن، چنین تعبیر شده است:

 کردن جراحت و کشتن باز را کشنده .قاتل کشتن است؛ شده مرتکب آنچه برابر شرع، حاکم یا دیدهزیان شخص

 استعمال می کردن لفظ با تعزیر مطلق معنی به فارسیان و فراگرفتن، چیزی بدل به را چیزی و جراحت عوض

 .«نمایند

 تقاص در جراحات وحقوق،»بیان کرده است: گونه  صاص را اینفراهیدی در العین معنای ق راجع به مفهوم قصاص،

 .(صّذیل واژه قَ ،ق1410)فراهیدی، ،«چیزی به ازای چیزی گرفتن

  اصطلاح قصاص در .2-1

 

 قصاص در اصطلاح  .1-2-1

 و عضو قطع عمدی، قتل در که جنایتی عینی استیفای و تلافی مقابله به مثل کردن، معنای به اصطلاحی، نظر از قصاص

 شده اجرا جانی روی عیناً جنایت از مانده جای به اثر که شکلی به ؛باشدمی است شده وارد علیه جنیُّمَ بر عمدی رحجَ

 را جرح و عضو قطع جنایات در قصاص و گویندمی النفس قصاص را عمدی قتل جنایت در قصاص. آید دست به و

 .(371ص ،ش1382 )ایمانی،، گویند عضو قصاص

  در فرض شک در سلامت عضو مَجنیُّ علیه انیتقدیم قول ج دیدگاه نخست: -2

 ،مسَقَ همراه با قول جانی را ،با استفاده از دلیل برائت علیه جنیُّمَسلامت عضو  صورت شک در این دسته از فقها در

 .دشاهد بیاور ،عضو خودباید برای ثابت کردن سلامت  علیه جنیُّمَ و م می کنندمقدَّ
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 بر تقدیم قول جانی دلیل اصل برائت .1-2

جانی بر چشم شخصی  برای مثال، روی دهد.اختلاف  علیه جنیُّمَدر صورتی که بین جانی و گوید:  می یمحقق حلّ

عا ادّ علیه جنیُّمَشخص  ،در مقابل است و کور بوده، از سابق علیه جنیُّمَ عا کند چشمسپس ادّ ،جنایت وارد کند

چشم سالم  شک پیش می آید که واقعاً ،در این صورتاست.  جانی باعث کوری من شده کند چشم من سالم بوده و

محفوظ بداریم،  علیه جنیُّمَحق قصاص را برای  ،بوده تا بتوانیم طبق شرط قصاص که مساوی بودن در عضو است

 (.265ص ،4جق، 1408 ،)حلّی ؟موکول به دیه شودم کنیم و یا اینکه قول جانی را مقدَّ

م کردن اصل سلامت بر اصل به این دلیل که در اینجا مقدَّ ،م را می پذیردسَتقدیم قول جانی همراه با قَی ق حلّمحقّ

زیرا قصاص منوط به این است که ؛ معارض استبا اصل برائت  اصل سلامت ، چه این که ت ضعیف استئبرا

جانب جانی باشد تا بتوانیم قصاص کنیم و در اینجا که یقین  یعنی علت کور شدن باید یقینا  از ،سببش یقینی باشد

 جانی بوده ، عمل یا جنایتِبلکه شک داریم که چشم خودش فاقد سلامت بوده یا علت کور شدنش ،وجود ندارد

ن امکا ،کنیم و زمانی که شک در قصاص کردن و عدم قصاص باشد اصل برائت جاری می . در این صورت،است

 (.همان، )قصاص جانی نیست

 بر تقدیم قول جانی 2ضاقاعده باب قدلیل  .2-2

 است،م جانی قولش مقدّگوید:  و  در ادامه می محمد صادق روحانی این قول را به مشهور نسبت داده،دسیّآیت الله 

م سَجانی منکرسلامت است و منکر هم قولش با قَ«، عی شاهد می آوردمدّ و خورد، منکر قسم می: »زیرا طبق قاعده

کنیم که  م میم مقدَّسَهمراه با قَ قول جانی را ،بینه ای نباشد علیه جنیُّمَدر صورتی که برای پس . شود ثابت می

 (. 256ص ،26ج ،ق1412 ،روحانی، )ل برائت ذمه  نیز استموافق با اص

 تقدیم قول جانی در مسأله  نخست در نقد دیدگاه -3

 تقدیم قول جانی دراصل برائت دلیل نقد  .3-1

م می اصل برائت را مقدّ، دلیل اصل برائت چرا در صورت تعارض بین اصل سلامت ونخستین نقد آن است که 

به وجود داشته باشد،  ظنیه رهتا زمانی که اما اصل سلامت اماره ظنیه است و ن،هایاکثر فقاز نظر که آن  کنید، حال

حاکم بوده و  «هاصول عملیّ»بر  «امارات شرعیه»زیرا شود؛  مراجعه نمیکاربرد دارد، که در مقام شک  اصول عملیه

 

 .رَنکَن اَی مَلَعَ نُیمالیَ عی ودّی المُلَعَ . البیِّنۀُ 2
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و زمینه اجرا باقی  موضوع وجود داشته باشد، برای اصل عملی برائت، زمانی که اماره ظنی  همانند اصل سلامت

 نمی ماند.

معتقد می سپس  .بر اصول عملیه می دانیم «حاکم»ه را ما ادله ظنیّگوید:  ابتدای بحث برائت میدر شیخ انصاری 

هستند و در زمانی که شک کنیم شخص جانی باید قصاص  شود  «وارد»لااقل  ،ندانیم حاکماگرامارات ظنیه را شود: 

 (.13ص ،2ج ،ق1416 ،انصاری، )دیگر شکی باقی نمی ماند و کردهاصل سلامت آن را مرتفع  ،خیر یا

ت را به دلیل اصل صحّ _که عرش اصول است _ استصحاب اصل  ت وهمچنین شیخ انصاری در تعارض اصل صحّ

 ،3ج ق،1416 ،انصاری) دارد، م میمقدّ ،هی نشدن به  اختلال نظاماستصحاب  و همچنین منتحکومت داشتن بر 

 (.328 _ 326ص

جایی برای جاری شده و  موضوع شک مرتفع ،جاری کردیم را «سلامتیا »اصل  «تاصل صحّآن که وقتی » نتیجه

 برائت باقی نمی ماند.اصل کردن 

 نای عُقَلابه عنوان سیره و ب تاماره بودن اصل سلام .3-2

. البته لا می باشدقَسیره عُ و ،ظهور حال مسلم عقل، اجماع، روایات، مدرک اصل سلامت آیات،دوّمین نقد آن که 

بوده که همواره  اعضای   امر معمول در بنای عقلا این« است. سیره عقلادر اثبات مطلب، همان » عمده ترین دلیل

این  .نمی دادندحکم به عدم سلامت ، ثابت نمی شدتا خلاف آن  می کردند و ت حملو صحّ سلامت بربدن را 

طبیعت هر انسان بر  موارد غالب و؛ چه این که واقع نشده است مقدّس نفی شارع دع وگاه مورد رَ هیچعُقَلا، روش 

ی است بر سلامت هر انسان و کسی که بخواهد خلاف آن را ادعا کند باید آن را ماماره محک ،این سلامت است و

 جنیُّمَ. از این رو، در بحث مورد نظر، این جانی است که باید جانی است که باید اثبات کند که عضوِ اثبات کند

 ، فاقد سلامت و صحّت بوده است. علیه

استدلال فوق، در کلام فقیهانی همچون امام خمینی و آیت الله فاضل لنکرانی مورد تأکید است که وجه تقدیم قول 

، )فاضل استبرمعت در مورد شک در سلامت ،می باشد لاقَعُ یبنا ناشی از اصل سلامت که  این است که علیه جنیُّمَ

 (.405ص القصاص، ق،1428 ،لنکرانی

 بیبَبه عنوان اصل سَ ،تقدّم اصل سلامت .3-3

که در ، م استاصل سببی از باب حکومت مقدّ ،یببَّسَمُاصل  است که در صورت تعارض اصل سببی وسوّم آن  نقد

 و تعبیر می شود سببیکه از آن به  اصل بوده جاری  ،که مربوط به سلامت عضو می باشد جا اصل سلامت  این
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که با وجود حاکم بودن اصل سلامت دیگر ببی می باشد سَاصل مُ ،که مقتضای آن برائت ذمه استاصل برائت 

سببی که شیخ انصاری اصل سببی را بر اصل مُ گونه همان؛ نمی ماندباقی موضوعی برای جاری کردن اصل برائت 

 (.376ص ،2ج ق،1416 ،انصارید، )م می دارمقدَّ حکومت،از باب 

 قاعده باب قضا بر تقدیم قول جانی دلیل نقد .3-4

صحیح ، منکر است، جانیاین که  و _یاد کندم سَقَ ،نکرمدعی باید شاهد بیاورد و مُ که  _ به قاعده باب قضااستدلال 

بر مدعی لازم است که و  ؛نه منکر ،جانی مدعی است ،منکر شده است زیرا طبق تعاریفی که برای مدعی و، نیست

 .شاهد بیاورد

در . دعوا ساقط می شود و شتهکسی با او کاری ندا ،را ترک کند اعی کسی است که اگر دعومدّ ادعای فقیهان،به 

منکر کسی است  و، کسی متعرض او نمی شود ،را ترک کند علیه جنیُّمَعضوِ جا اگر جانی ادعای عدم سلامت  این

که امر باشد  علیه باید پاسخگو این جنیُّمَجا  در این .سکوت کافی نیست و که باید در مقابل مدعی پاسخگو باشد

 (.76ص ،3ج ق،1410 ،عاملی، )پذیرفته می شودم سَقولش با قَ چمشش سالم بوده و

 ؛که حرفش مخالف ظاهر یا اصل باشد که در این جا باز هم جانی مدعی استاست  کسی عیمدّ ،در تعریفی دیگر

 مدعی، همچنین قول .طبع انسانی که بینایی است می باشد و ،موارد غالبدر  ظاهرخلاف  ،ادعای عدم سلامت ازیر

 است. مخالف اصل سلامت 

 ،در نهایت .ستا ظاهرهم خلاف  وخلاف اصل هم  چون قولش ؛عی استجانی مدّحالت، بیان شده،  پس در هر دو

 .برای اثبات قولش باید شاهد بیاورد

وی به  و ،در نهایت قولش مخالف اصل وبوده  مخالف با اصل برائت ،علیه جنیُّمَکه حرف گفته شود  البته اگر

 در جواب می گوئیم: مدعی می باشد و باید برای اثبات حرفش شاهد بیاورد،عنوان 

 شدهموضوع اصل برائت مرتفع  ،با وجود اصل سلامت حاکم هستند و ت بر اصول دیگراامار ،از باب حکومت ،اولاً

 است؛سلامت  اصل در نهایت اصل برائت محکومِ و باقی نمی ماند ، موضوعرای جاری کردن اصل برائتبدیگر  و

ببی که اصل سَبر اصل مُ ،اصل سببی که اصل سلامت می باشد ،ببیسَمُ ببی ودر صورت تعارض بین اصل سَ ،ثانیاً

 .م استمقدَّ ،برائت می باشد

 علیه جنیُّتقدیم قول مَ دوّم: دیدگاه -4
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 م کرده اند و جانیقول مجنی علیه را مقدّ ،اصل سلامت و قاعده باب قضا، جماع،با استدلال به اِ نهایین دسته از فقا

 که در ادامه بررسی می شود: شاهد بیاورد، اثبات ادعایش برای بایستی

 در تقدیم قول مجنی علیه اصل سلامتو  قاعده باب قضا ،جماعاِ های دلیل -4-1

 ،کندآنچه که اقتضای مذهب ما را میگوید:  می و اجماع کرده یابن ادریس بر تقدیم قول جانی بر مجنی علیه ادعا

، مانند: چه اعضای درونی ،باشد بینیچه اعضای ظاهری بدن مثل چشم، گوش و  ؛شودم میقول مجنی علیه مقدَّ

 (.344، ص 3ق، ج1410 ،ی، )حلّاست بوده اصحاب بر این مسئلهزیرا اجماع ؛ مثل کلیه، کبد

عضوِ  عی نقصان و عدم سلامتمدّ جانی، که در اینجاشده است؛ چه این  استدلال به قاعده باب قضاو همچنین 

اگر  ادعای جانی مخالف با اصل سلامت است و. نیز بیاورد شاهددلیل یا هم باید  وی پس خود ،است مجنی علیه

 ، )همان(.کسی متعرض او نمی شود، ادعای عدم سلامت را ترک کند

 ،چون اصل این است که اعضای بدن سالم هستندکرده و می گوید:  به اصل سلامت استنادابن ادریس،  همچنین

 ، )همان(. شودجنی علیه پذیرفته میقول م

، م استمقدَّ ،مجنی علیه یعنی ،سلامت عیِقول مدّ ،اگر جانی ادعای عدم سلامت کندمعتقد است  ی امه حلّعلّنیز 

 (.210ص ،2ج ،ق1410 ی،حلّ)

می  پذیرد و شهید ثانی همین قول را  چه در فرض ادعای عدم سلامت  در اصل خلقت و ادعا عروض نقصان می

 (.393ص ،4ج ،ق1414 عاملی،، )م استمت قولش مقدّعی سلامدّگوید: 

عا کند چشمش نابینا بوده و ادّدرآورد  چشم دیگری را  یاگر شخصدر این مسأله می گوید:  الله خوییآیتنیز 

 ؛م استم مقدَّسَأظهر این است که قول مجنی علیه همراه با قَ ،عا کند که چشمم سالم بودهاست، و مجنی علیه ادّ

ثابت است و به همین  لاقَعُ یچون اصل سلامت با بنا ؛شودزیرا اصل برائت به وسیله اصل سلامت محکوم می

 ،شودپذیرفته می، سخنش اگر اثبات کرد .باید اثبات کند ،کنددر خیارات وقتی مشتری ادعای عیب در مبیع می، خاطر

 (.345ص ،42ج ،ق1422)خوئی،  ،م استوگرنه قول فروشنده مقدَّ

 استصحابِ را ینابینائ عدم همین و است ینابینائ عدم ،اصل که شود گفته است ممکنآیت الله خوئی می گوید: 

 ثابت دیه ،چشم ندنکَ در که است این اطلاقات مقتضی که بیان این به است درستی سخن این و کنیم می ازلی عدم

 متصف ،شده ندهکَ چشم که کنیم شک اگر پس ؛نابیناست چشم ،شده خارج دلیل با روایات اطلاق از نچهآ و است

 آنچه به استصحاب این کردن زمینه یعنی وجدان به اصل ضمیمه با و شود می استصحاب آن عدم ،بوده نابینایی به
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 استصحاب و شود پرداخته چشم دیه تمام باید و نبوده نابینا چشم که شود می ثابت ،شود می واقع خارج معالَ در

. ندارد اثر فوق اصل نیز آن بدون و نشده ثابت ینابینائ زیرا ؛ندارد تعارض فوق اصل با یبینائ به آن اتصاف عدم

 ها این .است حاکم برائت اصل بر ،سلامت استصحاب این و ندارد معارض ینابینائ عدم استصحاب که این نتیجه

 ؛ندارد اشکال جا این در تصحّ استصحاب وگرنه ،باشد نداشته سابقه چشم سلامت و تصحّ که است صورتی در

 )همان(. ، بخورد قسم باید علیه مجنیُّ که است دلیل این به علیه مجنیُّ بر مسَقَ لزوم اما و

م قول مجنی علیه را مقدَّ ،معتبر است لاقَامام خمینی با استدلال به اصل سلامت که ناشی از غلبه ای است که نزد عُ

 (.405ص ،1428 لنکرانی،، )فاضل نددا می

امر، و این  حمل می کنند اصل سلامت است که فرد مشکوک را به موارد غالب ،گروهترین دلیل این مهمبنابراین، 

 لا نیز رایج است.قَدر عرف عُ

 تفصیل میان أعضای ظاهری و درونی دیدگاه سوّم: -5

 در اثبات دیدگاه سوّم قاعده باب قضادلیل  -5-1

اگر این عضوی ، تفصیل داده و می گوید: درونیاعضای عضای ظاهری و امیان در مسأله مورد نظر،  شیخ طوسی

م م مقدَّسَقول جانی را همراه با قَ، چشم بینی ومثل گوش،  ،ظاهری بوده ،که ما در نقصان و سلامت او شک داریم

قول مجنی ، روده و کلیه، کبد :مانند ،بود درونی ،قولش را ثابت کند، ولی اگر عضو ،نهعلیه باید با بیّکنیم و مجنیمی

یاد  قسممنکر،  وباید شاهد اقامه کند  مدعیکه  که است قاعده باب قضاشیخ طوسی،  دلیل می شود. معلیه را مقدَّ

  (.201ص ،5ج ،ق1407می کند، )طوسی، 

 ،قامه کندامجنی علیه از اینکه بخواهد شاهد  ،عضای ظاهریادر  که نداستدلال می کشیخ طوسی در ادامه چنین 

نمی باشد،  چون اعضا از دید مردم مخفی ؛شاهد اقامه کندای سلامت خویش، تواند برراحتی میو ببوده متعذر ن

 )همان(.

همراه با  قول جانی ،نیاوردشاهد  اگربدین خاطر، مجنی علیه باید برای سلامت اعضای ظاهری شاهد اقامه کند و 

ای که براست  رسختی و تعذّ، دارای عضای درونی چنین نیست و شخص مجنی علیهاولی در  ،م استمقدّ قسم

 ، )همان(.است مقول مجنی علیه مقدّاقامه کند. بنابراین،  نهبیّسلامت عضو درونی، 

علیه است له میان اصل سلامت که در مورد عضو مجنیأدر این مسمی گوید:   ی در تأیید قول شیخ طوسیامه حلّعلّ

شود و میتعارض واقع  ،با اصل برائت که در مورد جانی ثابت است ،که نتیجه آن ثبوت حق قصاص برای اوست
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 ،عضای ظاهری است و امکان اقامه شاهد بر سلامت آن از سوی مجنی علیه ممکن استادر موردی که اختلاف در 

م بر اصل برائت شود، اما در موردی که از او درخواست شود تا شاهد بیاورد تا به کمک شاهد، اصل سلامت مقدّ

ز به شاهد مت آن دشوار است، اصل سلامت بدون نیاعضای درونی است و اقامه بینه بر سلاامورد جنایت از  عضو

واجب است این است که  خاطره ب ،ه استله متکی به ظاهر شدأدر این مس طوسی شیخ و م استبر اصل برائت مقدّ

دار عهدهکنیم و خداوند اساس ظاهر حکم می ما بر :فرمایدقول پیامبر )ص( که می؛ به دلیل از ظاهر )تبعیّت( اتباع

مخفی آشکار بوده و از مردم  برای مردم ،و شکی هم در این نیست وقتی عضوی ظاهر و بارز باشد 3باطن است،

   (.318، ص9ق، ج1413ی، ، )حلّها پوشیده نیستت سقمش بر آنو صحّ بودهن

 ،و مشقتی برای او ندارداقامه کند  آن شاهد ایکند براحتی ممکن است برپس وقتی مجنی علیه ادعای سلامت می 

بر مردم سخت  ،پوشیده استبوده و  اما عضوی که درونی گردد، اصل سلامت بر اصل برائت چیره ،تا با این شاهد

پس در چنین صورتی به همان اصل سلامت اکتفا بیاورند.  شاهد ،مجنی علیهتا برای سلامت عضو درونی است 

   .(همان)، علیه نیست مه شاهد برای مجنیکنیم و دیگر نیازی به اقامی

  قاعده باب قضادیدگاه سوّم در استدلال به  نقد -5-2

 ، همچون قولش ؛منکر است ،شخص مجنی علیهبیان شد، نکر مُ که برای مدعی و ریفطبق تعنخست این که  نقد

چه در اعضای درونی  ؛م استم مقدّسَقولش با قَ اشد،وقتی منکر ب هم موافق ظاهر است وو  ،موافق اصل سلامت

 . چه در اعضای ظاهری ،باشد

همچنین بدون ی این نظریه را اثبات نمی کند. قاعده باب قضا مدعا واست  دلیلمند نیازبیان شده،  تفصیلبنابراین، 

زیرا واجب کردن  ،که اعضای ظاهری باشد ولو اینگذاشت،  عهده مجنی علیه آوردن شاهد را بر تواندلیل نمی 

 است. این دلیل مفقود ، که البته دلیل استمند نیاز ،تکیلف

 آسیب دیده، از قبل عضوِشد که  ثابت مجنی علیه جاری کردیم و اصل سلامت را در عضوِ وقتیکه  این دوم نقد

بلکه خود به خود موضوع برائت  ،تا بر اصل برائت چیره شود اقامه کند، دیگر نیازی نیست که شاهدسالم بوده، 

کمک  بهنیازی  م است واصل سببی بودن بر اصل برائت مقدّ زیرا اصل سلامت از باب حکومت و ،برداشته می شود

 ندارد. وجود صل برائتگرفتن از آوردن شاهد برای چیره شدن بر ا

 

به من امر شده که به ظاهر حکم کنم، چون باطن در ؛ (173ص ،8ج )مازندرانی،، رَرائِالسَّ یلَّوَتَیَ اللهُ وَ رِاهِالظّبِ اسِالنّ یلَعَ مَحکُاَ ناَ رتُمِاُ.  3

 .اختیار خداوند است
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 ،ولی می گویید زمانی که اعضا ،که شما اصل سلامت را در فرض درونی بودن اعضا قبول دارید این مسوّ نقد

؛ بیاورد شاهد نیز ،مجنی علیه بلکه باید علاوه بر اصل سلامتِ ،اصل سلامت به تنهایی کافی نیست ،ظاهری باشند

  ؟ولی در جای دیگر خیر ،سلامت می دانیدت ثبِدر یک جا اصل سلامت را مُچگونه 

اصل سلامت کفایت  امر، خاطر همینه کار آسانی است و ب ،نه آوردن برای مجنی علیهدلیلتان این است که بیّ اگر

بدون  نمی توانسخن وجود نداشته، و  اینای چون دلیلی بر ؛باشدمتقن و قابل قبول این حرف نمی تواند ، کند نمی

 . شاهد را بر دوش مجنی علیه بیندازیم، اقامه دلیلآوردن 

 4،خداوند عهده دار باطن است کنیم و ی فرمایند ما حکم به ظاهر میاشد که مب اکرم )ص( روایت پیامبر اگر دلیلتان 

یعنی ما بر ؛ قضاوت کردن است ،چون منظور از حکم کردن در روایت ؛کندی یید نمأاین روایت مقصود شما را ت

 متعال نفس الامر به دست خداوند و  قضایاکنیم و واقعِ وت استفاده نمیاز علم نبّ و کنیم ظاهر قضاوت میاساس 

 .می باشد و اصل این روایت در مقام بیان تفصیل بیبن اعضای ظاهری و درونی نیست

باشد و مردم هم فکر الم س ،یک چشم از لحاظ ظاهری امکان دارد مثلاًمی توان این اشکال را بیان نمود که  یحتّ

چون  ،طبق قول شما؛ در حالی که باشدبوده و در نتیجه نابینا  درون فاقد عصب زولی ا ،استالم کنند این چشم س

 .از درون مشکل دارد، حال آن که شاهد بیاورد ،باید مجنی علیه ،ظاهری است

 آنتفصیل میان وجود حالت سابقه بر سلامت و عدم دیدگاه چهارم:  -6

م قول مجنی علیه مقدّ ،با استصحاب سلامت ،سلامت در صورت وجود حالت سابقه برن معتقدند هایاین دسته از فق

 .م استقول جانی مقدَّ ،صورت در غیر این ،است

 در اثبات دیدگاه چهارم دلیل استصحاب -6-1

ثابت ، به وسیله اقرار جانی یا بینه ،هر چند در گذشته دور ،اگر سلامت عضو مجنی علیه گوید:می  شهید ثانی و

در  ،کنیم م میمقدّ شود و قول مجنی علیه رادر این صورت سلامت عضو تا زمان جنایت استصحاب می ،شده باشد

 (. 550ص ،4ج ق،1414 عاملی،، )مقدم استقول جانی  ،غیر این صورت

، حالت سابقهداشتن صورت  درو معتقدند:  معاصر این تفصیل را برگزیده یهانشیخ جواد تبریزی از فقآیت الله همچنین 

 .(139ص الدیات، ،1427 تبریزی،)است، م قول جانی را مقدّ ،و در غیر این صورت مقدمّ است قول مجنی علیه

 

 . رَرائِالسَّ یلَّوَتَیَ اللهُ وَ رِاهِالظّبِ اسِالنّ یلَعَ مَحکُاَ ناَ رتُمِاُ.  4
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بینایی  ،جانی ادعا کند که مجنی علیه  از اصل خلقتاگر گوید:  این قول را به مشهور نسبت داده و میی امه حلّعلّ

ولی اگر جانی اعتراف کند ؟ یا مجنی علیه ،اختلاف است که قول جانی مقدم است، در این صورت، نداشته است

 ،وده و مجنی علیه ادعای سلامت کندولی قبل از جنایت کور ب ،که چشم مجنی علیه در اصل خلقت صحیح بوده

چون علم به سلامت عضو در سابق هست و آن را استصحاب  ؛در تقدیم قول مجنی علیه نیستدر این جا اشکالی 

 .(469ص ،10ج بی تا، حسینی عاملی،، )می کنیم

است،  م قول مجنی علیه را مقدّ ،مجنی علیه سلامت عضوِدر  حالت سابقهداشتن در صورت می گوید:  یامه حلّعلّ

بین قول به تقدیم قول  ،دم سلامت در اصل خلقت داشته باشدجانی ادعای عاما در فرضی که حالت سابقه نباشد و 

 (.524ص ،5ج ،ق1420 ی،حلّتردید وجود دارد، ) جانی یا مجنی علیه

 دلیل استصحابدیدگاه چهارم در استدلال به  قدن -6-1

زیرا با وجود  ؛نمی رسد (نوبت به اصل عملی )استصحاب ،سلامت وجود دارد تا زمانی که اماره ظنیهنقد نخست آن که 

داشته و م اصل سلامت را بر استصحاب مقدّطور که شیخ انصاری  همان ؛دلیل محکوم جایی برای اجرا ندارد ،دلیل حاکم

 (.328 – 326ص ،3ج ،1414انصاری، ) ،می باشدحاکم  ،استصحاباصل  برکه اصل سلامت  معتقدند

ت مانند این است که شک در حصول ملکیّ ،استصحاب ت ودر اصل صحّ ببی بودنسَمُ ببی وسَنقد دومّ این که تطبیق رابطه 

ت که با اصل صحّ ؟اجزا و شرایط انجام یافته یا نه و نقل و انتقال که ناشی از شک در این است که عقد صحیح و با تمام

 .شود شک در حصول نقل انتقال بر طرف می دیگر و ع شدهفبه خودی خود این شک مرت ،موارد غالب استاز که 

 : کندفرض را مطرح می ه دومملوک عینِ شک در سلامت لهأشهید ثانی در مس خود نقد سومّ این که 

 نداشته ویعنی خلقت اولیه اش نقصی  ،ز  و شک در عروض عیب استحرَمُ ،هنگامی که سلامت در اصل خلقتنخست 

شود و اصل برائت اصل سلامت استصحاب می ،در این صورت ،ناقص شده اًعی این است که بعدشخص مدّ سالم بوده و

 (.250، ص12ج ،ق1413، )عاملی، چون ما حالت سابقه سلامت داریم ،ذمه با آن معارض نیست

 شود ونیز به نظر شهید ثانی اصل سلامت جاری می ،دوم هنگامی که شک در سلامت نخستین آن باشد، در این صورت

م قول جانی را مقدّ ،خلاف نظرشان در قصاص که در صورت نبود حالت سابقهبر ؛م می دارندسلامت را مقدّ عیِقول مدّ

ر یعنی بیشت ؛مر غالب استابلکه به معنای  ،کنیمکه اصل سلامت را استصحاب می خاطر اینه جا نه ب اما این ،کردند می

که  ولی چنان ،جا اصل سلامت با اصل برائت معارض است باشد، که در اینموارد در امثال عین مملوکه سلامت می

، کنیمم میکنیم و قول مالک را مقدّم میجا اصل سلامت را مقدّ ایندر ما هم  ،مشهور فقها اصل سلامت را مقدم کردند

 (.250، ص12ج ،ق1413)عاملی، 
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است که اگر عضو مجنی علیه در اصل خلقت سالم بود و شک ما در این بود  گونه بحث خودمان اینباط این بحث با ارت

 ،کنیم م میمجنی علیه را مقدّ قولکرده و جا استصحاب سلامت  در این ،نقصان توسط جانی عارض شد یا خیر که آیا

که از ابتد  ز نبود و اختلاف در اینحرَولی اگر سلامت نخستین مُوجود ندارد،  ادعای ایشانصحّت بر  ای شانهن زیرا 

  .، )همان(داریمم میمت مقدّرا با اصل سلاه علیقول مجنی  ،ت معیوب بوده استخلق

صاحب عین را  قول ،سلامت اصل م کردنمقدّ چه با چه با استصحاب سلامت و ،رحالدر ه له  عین مملوکهدر این مسأ

 .و از لحاظ اصولی تفاوتی ندارد دیم قول شخص مجنی علیه هماهنگ بودهله ما در تقأمقدم کرده اند که دقیقا با مس

 نتیجه

برخی به تقدیم : مجموع چهار دیدگاه بیان شد در  علیه،فرض شک در سلامت عضو مجنیّ در خصوص حق قصاص در

محفوظ وی،  برخی با تقدیم قول مجنی علیه حق قصاص را برای شدند. علیهحق قصاص برای مجنی عدم   وقول جانی 

درصورت درونی  قول جانی و ،صورتی که عضو مجنی علیه ظاهری باشد درو معتقدند:  برخی تفصیلی داده می دارند.

ه بر حالت صورت داشتن امار درو معتقدند:  دیگری داده است. برخی هم تفصیل قول مجنی علیه را مقدم ،بودن عضو

 است. م قول جانی را مقدّ ،سلامت صورت نبود حالت سابقه در در سلامت قول مجنی علیه و ،سابقه

 اتقان بیشتری نسبت به سه نظر دیگر برخوردار ت وصحّ از به نظر می رسد دیدگاه دوم با توجه به دلیل های چهار نظریه

صورتی که جانی بر عدم سلامت عضو مجنی علیه  علیه درصورت شک در سلامت عضو مجنی  در ،براین اساس است.

نتیجه حق  در قول مجنی علیه مقدم است و عدم سلامت پذیرفته نمی شود و ادعای ایشان مبنی بر ،شاهد نداشته باشد

 هم دارد. جانی را نسبت قصاص
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